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پاورقی 21

تاریخ مشروطه

به 2 سند تاریخی در این باره اشاره می کنیم: 
ال�ف- تأثی�ر اعلامیه ه�ا و فت�اوای علم�ای 

مشروطه خواه 
علمای نجف:  ■

مللا غرضی جز تقویت اسللام و حفظ دماء 
مسلللمین و اصاح امور عامه نداریم، علی هذا 
مجلسی که تأسیس آن برای رفع ظلم و اغاثه 
مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهی از 
منکر و تقویت ملت و دولت و ترفیه حال رعیت 
و حفظ بیضه اسام است، قطعاً، عقاً، شرعاً و 

عرفاً، راجع بلکه واجب است...
علمای اصفهان:  ■

... در روز پنجشنبه 4 ذی العقده الحرام 1325، 
عمللوم علمای اعللام و حجج الاسللام حصون 
شللریعت سللیدالانام علیه آلاف التحیه و السام 
حاضر و بر خود متحتم و لازم نمودند که بالاتفاق 
بر تمام هسللتی خود در اعای کلمه اسللام و 
احیای سنن شریعت خیرالمرسلین علیه صلوات 
المصلین و ابطاع بدع مبدعین و اعانت مظلومین 
کیللف مللا کان و بالغاً و مابلغ، به جللان و مال و 
عللرض و عمر در این مقصللد مقدس و حفظ و 
حمایت مجلس شورای ملی و انجمن ملی حاضر 
 و امید نصرت از حضرت احدیت و توجهات امام 

عصر- عجل الله تعالی فرجه- داشته باشند...
اعامیلله از طللرف علمللا و انجمن هللای 

اصفهانی ها به تهران- تلگراف: 
... الیوم به ماحظه نفوس و اموال و اعراض 
مسلمین و تقویت دین مبین، مخالف مجلس 
شللورای ملی شیدالله ارکانه به مثابه محاربه با 
امام زمان)عج( علیه السام است. 15 ذی العقده 

1325 قمری. 
درباره روند مشللروطیت در شللیراز، آنطور 
که روزنامه »حبل المتین« گللزارش می دهد، 
مدت ها از مشروطیت و انتخابات خبری نبوده 
اسللت تا اینکه مجتهد بزرگ آن دیار، مرحوم 
آیت الله آقا میرزا ابراهیم مجتهد وارد سیاسللت 
شللهری می شللود؛ و آنگاه شللیراز بلله جرگه 
مشللروطه خواهان می پیوندد. این روند و نقطه 
عطف در مشروطیت شیراز، دلیلی تاریخی بر 
نظر قبلی ما و مؤید تحلیل گفته شللده است. 
برای در جریان قرار گرفتن حال و هوای شیراز 
در امر مشروطه، به نطق مرحوم میرزا ابراهیم 
مجتهدمحاتی در مسجد وکیل شیراز در سنه 
1325 هجللری قمری، نظللری می افکنیم. در 
این باره، روزنامه حبل المتین چنین می نویسد: 

»... مدتی اسللت از هر جانبی خطوط بسیار 
نوشتند در باب انتخاب وکا. من محض مخالف 
بودن و متحد نبودن آرا، تعویق انداختم. تا اینکه 
امروز به میل و خواهش عموم آقایان، انعقاد این 
مجلس خیریه شللده و امروز خللود را در میان 
بهشللت و دوزخ می بینم. اگللر وکا و منتخبان 
به وظیفه شللرعیه و اصاح امللور جمهور رفتار 
نماینللد، تا هر وقت این دسللتور جاری اسللت، 
در جرایللد و روزنامه هللا و کتب تاریللخ ما را به 
خیر ذکللر می کنند...؛ ولی آنچلله من حالا رأی 
می دهم، این اسللت کلله هرکس که آنجا حاضر 
 است بدون اسللتثنا روی یک قطعه کاغذ، اسم

7 نفللر را که به نظرش عادل و درسللت کردار و 
خیرخواه عموم  آید- اعم از اینکه یک طلبه باشد- 
بنویسد و در پاکت گذارده، آنوقت تمام پاکت ها 
سر به مهر تصدیق همه نزد یک نفر بسپارند؛ و 
آن پاکت ها را در حضور 5 نفر باز نمایند. آنوقت 
ببینند اتفاق آرا درباره کدام از حضار زیادتر است؛ 
همان اشخاص را وکیل مقرر نمایند. فرمایشات 
جناب حجت الاسام، مهر خاموشی بر زبان عموم 
مخالفان زده، همه تصدیق نمودند که فوق این 

رأی و فرمایش مطلبی نیست...«
این متن تاریخی، نفوذ علمای مشروطه خواه 
و تفکر مذهبی مشروطه را در بین مردم یکی 
از بللاد بخوبی منعکس می کنللد. اما برای پی 
بردن به مورد اینکه در جناح مقابل چه منطق 
و روشللی در کار بوده اسللت، می توان به اسناد 
و مللدارک و متون تاریخی رجوع کرد. با توجه 
به اسللناد و متون گفته شده، متوجه می شویم 
که برخی روشنفکران غربگرای دوران مشروطه 
با چلله اهداف و بللا چه زبانی با مردم سللخن 
می گفته اند؟ در این باره، یکی از محققان علوم 

سیاسی معتقد است: 
آیا نوشللته های میللرزا آقاخللان کرمانی و 
طالبوف و آخوندزاده و ملکم خان، با آن تعبیرها 
و اصطاحاتللی که اغلب بیگانه یا برگردانیده از 
زبان های بیگانه بود مانند »لیتراتور«، »پروگرام«، 
»پروغرس«، »دیسللپونی« و »شللانژمان« )به 
ترتیللب در برابر ادبیات و برنامه و پیشللرفت و 
خودکامگللی و دگرگونی، برای چه کسللانی در 
میان مردم ایران قابل فهم بود و این کسان چه 
نسبتی از کل نفوس ایران را تشکیل می داده اند؟ 
بایللد گفللت که حتی امللروزه نیللز مطالب آن 
نوشته ها، برای اکثریت مردم وطن ما دریافتنی 
نیست؛ تا چه رسد به آنکه در اواخر قرن سیزدهم 
هجری، از جانب مردم دریافته و پذیرفته شود و 
از آن مهم تر در ایشان شور و شوقی که لازمه هر 

جنبش بزرگ سیاسی است برانگیزد. 
ادامه دارد

تغییللر ماهللوی در یک سیسللتم سیاسللی از 
یللک ایدئولوژی به ایدئولوژی مغایللر آن، تغییرات 
گسللترده ای در همه شؤون آن سیستم را به همراه 
خواهد داشت. انقاب اسامی در صورت بندی یک 
گفتمان، یک تغییر برون گفتمانی است که گفتمان 
حاکم را در کلیت به چالش کشانده و فرومی پاشاند. 
در گفتمان پیشاانقاب اسامی دال های سکولاریزم، 
سلطنت و غربگرایی دال های اصلی اند در حالی که 
در گفتمان انقاب اسامی اسامیسم، جمهوری و 
غرب ناگرایی دال های اصلی و صورت بخش آن است. 
همچنین گفتمان انقاب اسامی از دل فرآیند یک 
انقاب که  فرآیندی برساختار است، گفتمان خود 
را صورت بندی می کند. این تغییر گفتمانی در تمام 
لوازم و زوایللای آن نظام نیز محل اثر خواهد بود و 
آنها را نیز تغییر خواهد داد که از جمله آنها »رسانه« 
است. شاید رسانه زودتر و دقیق تر از بسیاری دیگر از 
لوازم حکومت تغییر کند، چرا که بلندگوی حکومت 
خواهد بود. اما سللوال اینجاسللت: این بلندگو چه 
ویژگی هایی باید داشللته باشد؟ آیا صرفا به تایید و 
تبلیغ هر آنچه در سیسللتم وجود دارد بپردازد؟ از 
راسللتی و ناراستی! یا در مقام یک »منتقد طرفدار 
دلسللوز« به نقد سیسللتم در جهت هر چه کارآتر 
شدن آن بپردازد؟ این رسانه چه ویژگی هایی دارد؟ 
نظر امام و مقام معظم رهبری در این باره چیست؟! 
اینها سوالاتی است که پیرامون »رسانه پساانقابی« 
مطرح است؛ رسانه ای که باید در تراز انقاب اسامی 

باشد.
 ویژگی های رسانه انقلابی

رسانه، دانشگاه عمومی ■
آنچه امام خمینی)ره( پیرامون رسانه ملی بیان 
کردند اول ویژگی هر رسانه پساانقابی است؛ اینکه 
رسانه باید یک دانشگاه عمومی باشد و بتواند جامعه 
را به سللمت و سوی درسللت و انقابی و آموزشی 
هدایللت کند. با مراعات و لحللاظ کردن جنبه های 
مثبت و منفی کارکرد رسانه های گروهی، این پدیده 
می تواند از یک سو سبب وحدت، همبستگی و وفاق 
ملی شود و از طرف دیگر به عنوان یک ناظر بسیار 
قوی بر عملکردهای اقتصادی- اجتماعی مانع بروز و 
ظهور فساد در جامعه است. کاربرد رسانه بیش از هر 
چیز، اطاع رسللانی و شفاف سازی اخبار و اطاعات 
است. در فضای شفاف تبادل اخبار و اطاعات امکان 
سوءاستفاده از منابع مردمی و دولتی کمتر از گذشته 

می شود. 
رسانه بدون لکنت و معطوف به واقعیت ■

ویژگی دیگر یک رسللانه انقابللی صریح بودن 
و نقاد بودن آن اسللت. اگر انقاب را امری مستمر 
بدانیم و هر روز تغییر از وضع موجود به سمت وضع 
مطلوب را به رسللمیت بشناسیم، رسانه نیز باید با 
همین ویژگی در نقد وضع موجود به سللمت وضع 
مطلوب پیش رود و بدین واسطه باید در نقد وضع 
موجود زبانی صریح و بدون لکنت داشته باشد. این 
شرط نخستین است و شرط پسین آن این است که 
رسانه معطوف به واقعیت ها به تحلیل و شکل دهی 
مسائل بپردازد؛ واقعیت های بیرونی ای که در فضای 
جامعه وجود دارد نه آنکه خواست طبقه حاکمیت 
است، به نوعی دیگر رسانه ملی باید از زاویه جامعه 
به مسائل نگاه کند نه آنکه روابط عمومی حاکمیت 

باشد.
معنویت ساز ■

ویژگی دیگر رسانه تراز انقاب که با ایدئولوژی 
انقاب نیز رابطه مستقیم دارد، معنویت ساز بودن آن 
است. آنچه به عنوان یک تریبون در جامعه اسامی 
باید مدنظر قرار گیرد آن اسللت که همه جامعه به 
سللمت خدا جهت داده شود و رسللانه تراز انقاب 
نیز در بهترین و بیشللترین کاربللردش باید برآیند 
برنامه هایش در جهت معنوی کردن هر چه بیشتر 

جامعه حرکت داده شود. 
 رسانه عدالتخواهان و مستضعفان ■

آنچلله می توان بلله عنوان ویژگی دیگر رسللانه 
پساانقابی مورد توجه قرار داد، مسائل و ارزش هایی 

اسللت که رسللانه ملی باید به آنها ضریب دهد و از 
نگاه آنها به مسائل بنگرد. رسانه پساانقابی هم باید 
عدالتخواه باشللد و هم تریبون اصلی مسللتضعفان 
جامعه! در این رسانه دیگر نباید شاهد تهرانیزه شدن 
یا شللمیرانیزه شدن همه مسائل باشیم و از منطق 
آنها به مسائل نگاه کنیم. در این منطق رصد دقیق 
رفتارهای غیرعادلانه و نقد جدی آنها از سللوی هر 
شللخص، گروه و جناح اهمیت دارد و در صدر همه 

آنها مسؤولان قرار می گیرند.
مستقل ■

ویژگی دیگر رسانه تراز انقاب استقال آن است. 
شللاید یکی از دلایلی که طبق قانون اساسی رسانه 
ملی نیز ذیل یکی از قوا قرار نگرفت و مستقیم زیر 
نظر رهبری است، همین استقال رأی آن است که 
بللا روی کار آمدن جناح های مختلف تغییر موضع 
نداشللته باشد و همواره در مقام منتقد طرفدار قرار 

بگیرد.
زبان به خصوص داشته باشد ■

یکی از مشللکاتی که رسللانه ها با آن دست و 
پنجه نرم می کنند نداشتن زبان به خصوص است اما 
این مساله برای رسانه تراز انقاب اولویت و اهمیت 
مضاعف دارد، چرا که قرار اسللت حرف هایی را بزند 
که در پروپاگاندای رسانه ای جهان جزو اقلیت قرار 
می گیرد و برای شللنیده شللدن باید بیشتر و بهتر 
مللورد توجه قرار گیرد.  هر رسللانه برای ایجاد یک 
حرکت و ساخت اجتماعی باید حتما این دو مولفه 
را داشته باشللد: 1- چارچوب های فکری و نظری؛ 
2– زبان مخصوص به خود برای بیان واقعیت.  زبان 
به خصوص برای بیان واقعیت همان چیزی اسللت 
که در هنر به آن »سبک« می گویند. رسانه ها وقتی 
می توانند رسانه های تاثیرگذاری باشند که عاوه بر 
چارچوب نظری، زبان منحصر به خودشان را داشته 
باشللند. اگر رسللانه ای از این مولفه تهی شد صرفاً 
نقش یک بلندگوی اطاع رسان را خواهد داشت که 
صدای سللخنران را به جای آنکه 10 نفر بشنود به 
10 هزار نفر می رساند. به عبارتی در حکم آمپلی فایر 

و میکروفن است.
 دیالوگ محور ■

یکی از مولفه های عقب ماندگی رسانه این است 
که »تک گو« باشللد. آنچه در حوزه رسانه امروز به 
عنوان یک اصل پذیرفته شده مورد توجه است، آن 
اسللت که رسانه به لحاظ ماهیتی نمی تواند تک گو 
باشللد مگر آنکه بگوییم این رسللانه ارگان و رسانه 
فان حزب است و صرفاً دیدگاه های حزب متبوع را 
پوشش می دهد. در غیر این صورت رسانه در کارکرد 
اصلی و وسیع خود نمی تواند تک گو باشد. رسانه تراز 
انقاب به طریق اولی و به خاطر شعار بنیادین خود 
که »آزادی« یکی از ارکان آن اسللت باید شللرایط 
را برای دیالوگ و بیللان آزادانه نظرات و انتقادات و 

پیشنهادات فراهم کند.
 کارکردهای رسانه ■

الف- کارکرد نظارتی: یکی از مهم ترین کارکردهای 
رسانه خبری، نظارت بر محیط است. کارکرد نظارت 
و حراست از محیط، شللامل رساندن اخبار توسط 
رسانه ها می شود که برای اقتصاد و جامعه ضروری 
است، مانند گزارش اوضاع سهام، ترافیک و شرایط 
آب و هوایی. البته کارکرد نظارتی و مراقبتی می تواند 
موجب چندین »کژکارکرد« هم شود، مانند به وجود 

آمدن وحشت از تأکید بیش از حد 
بللر خطرات و تهدیدهللا در جامعه. 
»لازارسفلد و مرتون« از کژکارکردی 
تخدیری نام برده اند که بر اثر جذب 
بیللش از حد اطاعللات، افراد دچار 
بی اعتنایللی و رخللوت می شللوند. 
ارائه بیللش از حد اخبار خارق العاده 
احتمللال دارد ارتباط مخاطبان را با 
آنچه واقعی و معمول است کاهش 

دهد.
ب- کارکللرد آموزشللی یللا انتقال 
فرهنگ: آموزش بر اسللاس تعریفی 

که سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( 
بیان داشته، عبارت است از »تمام کنش ها و اثرات، 
راه ها و روش هایی که برای رشللد و تکامل توانایی 
مغزی و معرفتی و همچنیللن مهارت ها، نگرش ها 
و رفتار انسللان به کار می رود؛ البتلله به طریقی که 
شللخصیت انسللان را تا ممکن ترین حد آن، تعالی 
بخشللد«. چنین کنش هایی از آغاز تولد تا واپسین 
دم حیات همراه انسان است. از این رو آموزش، یک 
فرآیند فراگیر است که تداوم آن تمام حیات انسانی 
را در بللر می گیرد و از این رو برای آموزش نه زمانی 

معین وجود دارد و نه مکانی مشخص.
در این میان رسانه های ارتباطی خواه برای این 
کار برنامه ریزی شللده باشللند و خواه نشده باشند، 
آموزش دهنده اند. رسللانه ها فراهم  آورنللده دانش و 
شکل دهنده ارزش هایند و مردم همواره از آنها تأثیر 
می پذیرنللد و می آموزند. اهمیت وظیفه آموزشللی 
وسللایل ارتباطی در جوامع معاصر، به حدی اسللت 
که بعضی جامعه شناسان برای مطبوعات و رادیو و 
تلویزیون و سینما نقش »آموزش موازی« یا »آموزش 
دائمی« قائل هسللتند. جامعه شناسللان معتقدند 
وسللایل ارتباطی بللا پخش اطاعللات و معلومات 
جدید، به موازات کوشش معلمان و اساتید، وظیفه 
آموزشی انجام داده و دانستنی های علمی، فرهنگی 
و اجتماعی دانش آموزان و دانشللجویان را تکمیل 
می کنند. البته برخی معتقدند ورود رسانه جمعی 
به عرصه آموزش موجب کاستن خرده فرهنگ ها و 
تقویت جامعه توده وار می شود. معنای جامعه توده دار 
این است که ما به خاطر رسانه های جمعی گرایش 
بیشللتری پیدا می کنیم به اینکه به شیوه  یکسانی 
صحبت کنیم، به شیوه یکسانی فکر کنیم و کنش 
و واکنش ما مثل هم باشللد. در کنار این گرایش به 
یکدست سازی ها، این اتهام وجود دارد که رسانه های 

جمعی مانع رشد فرهنگی می شوند. 
پ- کارکرد سرگرم سازی و پرکردن اوقات فراغت: 
وسللایل ارتباط جمعللی به عنوان مهم تریللن ابزار 
تفریحی و سللرگرمی افراد به شللمار می روند که با 
پخش و انتشللار برنامه های سرگرم کننده بر الگوی 
رفتار اوقات فراغت انسانی اثراتی تعیین کننده دارند 
و از این طریق اسللت که فللرد از تنهایی و زندگی 
سخت  روز مره اش رهایی می یابد و با محیط بیرونی 
تماس برقرار می کند و به گفته برخی، ذائقه و سلیقه 
عمومللی از نظر هنری بالا می رود. اما کسللانی هم 
معتقدند رسللانه ها با این برنامه های سرگرم کننده 
انسان ها را به سمت غفلت تشویق و ترغیب کرده و 
سلیقه عمومی را تنزل داده، مانع رشد توجه به هنر 

و تمجید آن شده و هنر متعالی را خراب می کنند.
ت- کارکرد نوگرایی و توسعه: فرآیند توسعه رابطه 
پایللداری بللا تعامل میللان مردم و مشللارکت فعال 
گروه های اجتماعی دارد که این امر صورت نمی گیرد، 
مگللر در پرتو نظللام جامع ارتباطللی- اطاعاتی که 
می تواند تا حد زیادی در رفع اختافات و تضادهای 
موجود در ارزش ها و رفتارهای مردم و فراهم آوردن 
محیط مساعد برای توسعه ملی مؤثر باشد. از جمله 
نخستین کسللانی که در بحث از توسعه به موضوع 
ارتباطات و رسللانه ها و نقش آنها در فرآیند تغییر و 
 Daniel( »نوگرایی توجلله کرده اند، »دانیل لرنللر
Lerner( آمریکایی اسللت که پژوهشللی را سللال 
1958 تحت عنوان »گذر از جامعه سنتی: نوسازی 
خاورمیانه« ارائه کرده اسللت. الگوی نوگرای »لرنر« 
که الگوی قدیمی عرصه ارتباطات و توسعه به شمار 
می رود، 4 متغیر را در بر گرفته اسللت: شهرنشینی، 
سللوادآموزی، استفاده از رسانه ها و مشللارکت. او با 
ارائه یک رابطه خطی نشان داد افزایش شهرنشینی 
موجب اشللاعه سواد شللده و سللواد هم با استفاده 
از رسللانه ها، رابطه داشته و در شهرهایی که تجمع 
مهارت ها و منابع، شکل اقتصاد صنعتی جدیدی را 
به وجود می آورد، با افزایش جمعیت تعداد باسوادان 
افزایللش می یابد. هرچه میزان و سللطح سللواد بالا 
می رود، بر سطح استفاده از رسانه ها و در نتیجه سطح 
معلومات و دانش افراد افزوده می شود و این فرآیند به 
افزایش حس مشارکت )اقتصادی و سیاسی( در مردم 
می انجامد. سللپس لرنر با تجدیدنظر در مدل کاماً 
خطی خود، به سوی نوعی سیر خطی مرکب تمایل 
یافت که در آن رابطه رسانه ها و سوادآموزی، وضعیت 
متقابل بلله خود می گیرد. »مارشللال مک لوهان« و 
»سیدحمید مولانا« نیز در زمره  دانشمندانی هستند 

که به این مقوله توجه کرده اند.

ث- کارکرد همگن سللازی: وسایل ارتباط جمعی، 
موجب نزدیکی سلللیقه ها، خواسللت ها و انتظارات 
تمام سللاکنان یک جامعه شده و جوامع را از عصر 
محدوده هللای جللدا خارج می کنند. ورود وسللایل 
ارتبللاط جمعللی بلله جامعلله، خرده فرهنگ ها و 
فرهنگ های خاص و مجزا را ناپدید کرده و به نوعی 
تشللابه میان تمام سللاکنان یک جامعلله به وجود 
می آورد و مردم آن جامعه، از سبک زندگی و عایق 
و خواسته هایی که رسانه های جمعی ارائه می دهند، 
پیروی می کنند. براساس جامعه شناسی ارتباطات، 
مخاطبان، توده های عظیمی از انسان های پراکنده با 
ویژگی های ناشناخته هستند که هیچ گونه پیوندی 
باهم نداشته و وجه مشترک آنها همان اثری است 
که از رسانه  می گیرند. در واقع این رسانه ها هستند 
که عامل پیوند دهنده انسان ها با یکدیگر بوده و به 
آنها هویت جمعی می بخشند. بر این مبنا، کارکرد 
اصلی وسللایل ارتباط جمعی، همان مخاطب قرار 
دادن توده هللا و نه گروه های خاص اسللت. به بیان 

»ژان کازنو« رسانه ها به توده سازی می پردازند.
ج- کارکرد راهنمایی و رهبری: نقش رهبری کننده 
وسللایل ارتباطی و اثر آنها بر بیداری و ارشاد افکار 
عمومللی، امری واضح بللوده و روز به  روز بر اهمیت 
آن افزوده می شود. در نظام های دموکراسی، وسایل 
ارتبللاط جمعی می توانند در راه گسللترش ارتباط 
میان رهبری کنندگان و رهبری شوندگان، خدمات 
مهمللی را انجللام داده و به عنوان آینلله تمام نمای 
افللکار عمومی در جلب همکاری مردم و شللرکت 
دادن آنهللا در امللور اجتماعی، تأثیللر فراوانی به جا 
بگذارند. البته رسانه های گروهی با انگیزه  سازی در 
مخاطب می توانند ایجاد مشارکت اجتماعی را که 
از عمده ترین نقش های رسانه هاست به دنبال داشته 
باشند. این مهم یعنی انگیزه سازی برای مشارکت، 
نیازمند شناخت درست از نیازهای مخاطبان است. 
توجلله به فرهنگ های محلی مناطق گوناگون یک 

کشور نیز در انگیزه سازی حائز اهمیت است.
چ- کارکللرد بحران زدایللی: رسللانه های گروهللی 
می توانند در عرصه مقابله با بحران های اجتماعی، 
به ایفللای نقش بپردازنللد و در کاهش بحران های 
مختلفی مانند بحران  هویت یا حوادث تهدیدکننده 

ثبات اجتماعی، کارکرد مؤثری داشته باشند.
ح- کارکرد آگاه سازی: هرچند این وظیفه با مقوله 
آموزش از طرفی و مقوله خبررسانی جمعی از طرف 
دیگر، تداخل دارد اما رسللانه ها باید عاوه  بر انتقال 
اخبار و اطاعات، به تحلیل درست اخبار و تشریح 
آنللان نیز بپردازند. تحلیل علمی پدیده های خبری 
و آگاه سللازی انسان ها از این علل، موجب تغییر در 
جهان بینی انسان ها می شود. به همین سیاق وسایل 
ارتباط جمعی بایللد موجبات آگاهی انسللان ها از 
کالاهای مورد نیاز را فراهم کنند. این وظیفه، یعنی 
آگاه سازی، از آن  رو از تبلیغ متمایز است که در آن 
هیچ کوششی برای خرید کالایی خاص وجود ندارد، 
همان گونه که هیچ کوششی نیز برای ایجاد گرایش 

به سوی دیدگاهی خاص وجود ندارد.
خ- اعطللای پایگاه اجتماعی: این وسللایل با دادن 
معروفیت به اشللخاص و گروه ها به آشکار کردن یا 

ارتقای پایگاه های آنان می پردازند.
د- حمایت از هنجارهای اجتماعی )وظیفه اخاقی(
ذ- انتقال میراث های فرهنگی و اجتماعی از نسلی 

به نسل دیگر
ر- نقش و کارکرد بیان عقاید

ز- ایجاد همبستگی میان اجزای جامعه در پاسخ به 
نیازهای محیطی

ژ- کارکرد تبلیغی
 نباید های رسانه ها از دید حضرت امام خمینی

تباهی نیروی انسانی در آزادی رسانه ای غربی ■
»مملکت، مملکت اسللت به جوانش؛ به نیروی 
انسانی اش. چیزی که نیروی انسانی را به باد بدهد 
مملکت را به باد می دهد. اگر یک مملکتی نیروی 
انسانی نداشته باشللد، این مملکت نمی تواند اداره 
بشود. و این طور آزادی ای که این آقایان می خواهند، 
این آزادی ای اسللت که نیروی انسانی را به تباهی 
می کشد؛ و به آنجا می کشد که هر چه سرش بیاورند 
حرف نزند؛ یعنی حرف نزند، مطرح نیست پیشش، 
او تمام همّش به این اسللت که چه  وقت تابستان 
بشللود و چه وقت، وقت این بشللود که برود دریا؛ 
تمام همّش به این اسللت که چه وقت شب بشود 
و برود سللینما؛ چه وقت این مثا قضایای رادیو- 
تلویزیللون پیش بیاید و بنشللینند 
تماشللا؛ نمی تواند، همان طوری که 
آدم تریاکی نمی تواند از پای منقل 
پا شللود برود سللراغ فللرض کنید 
که جهاد سللازندگی، از پای منقل 
نمی تواند فکر این معنا را بکند که 
به مملکت ما چه می گذرد؛ فرهنگ 
ما چه شده است؛ اقتصاد ما چه شده 
است. نمی تواند فکر کند، اینها هم 
می خواهند همین جور باشند. آنهایی 
کلله می خواهند مللا را غارت کنند 
می خواهند بی مزاحمت غارت کنند، 

چرا مزاحم برای خودمان درست کنیم؟ راه عیش 
و عشرت را بر این جوان های تازه رس باز می کنیم، 
هر چه می خواهند از این عیش و عشرت ها بکنند، 
ما هم آن مخازن شان را می بریم؛ اینها هم عیش و 
عشرت شللان را بکنند! اینها فریاد بکنند و عیش و 
عشرت بکنند، آنها هم همه چیزشان را ببرند. این 
50 سللال وضع ما این بود. دامن  می زدند به همه 
چیزهایی که در این معنا مشترک بود که جوان های 
ما را تباه می کرد؛ بی تفللاوت می کرد، در همه این 
معنا مشترک بود و حالا ما می خواهیم که باورمان 
آمده باشد، چه شماها که در تلویزیون هستید، در 
رادیو هستید کار می کنید و چه ما که طلبه هستیم 
و آنجا هستیم، باورمان بیاید که ما یک رژیم فاسدی 
که همّش ]را[ به این گماشته بود که جوان های ما 
را فاسد کند، تباه کند، بی تفاوت نسبت به مسائل 
اساسی خودش بکند، باورمان بیاید که آن رفته که 
یک رژیم اسللامی- انسانی بیاید که در همه امور 
جدی باشللد«. )امام خمینی)ره(؛ 17 شهریور 58، 
تفاوت آزادی قلم و خیانت قلم( »مطبوعات در عین 
حال که یک مؤسسه محترم و بسیار مؤثرند، لکن 
باید روی موازین مطبوعاتی و خدمت به ملت رفتار 
کنند. آزادی قلم و آزادی بیان معنایش این نیست 
که کسللی ضد مصلحت کشللور قلمش آزاد است 
که بنویسد، برخاف انقابی که مردم پایش خون 
داده اند بنویسد. همچو آزادی ای صحیح نیست. قلم 
آزاد است که مسائل را بنویسد؛ لکن نه اینکه توطئه 
ضد انقاب بکند. بیان آزاد اسللت که مطالبی اگر 
دارد بنویسد؛ آن هم مطالبی که به او داده می شود. 
از همه اشللخاص بنویسللد، بدون توطئه. وقتی ما 
دیدیللم که در یللک روزنامه ای از یک اشللخاصی 
مطالب نوشته می شود که اینها عمال اجانب هستند 
و می خواهند مملکت ما را باز به خرابی بکشللند و 
از آن طرف مقالاتی و مطالبی که راجع به مسللائل 
نهضت است، راجع به مسائل اسام است، یا تحریف 
می شللود یا نوشته نمی شللود، این طور مطبوعات 
را ما نمی توانیم برایش احترام قائل بشللویم. برای 
مطبوعاتی ما احترام قائل هستیم که بفهمد آزادی 
بیان و آزادی قلم یعنی چه. گفته می شللود مردم 
آزادند، یعنی آزاد اسللت انسان که بزند سر مردم را 
بشکند؟! آزاد است که قانون شکنی بکند؟ آزاد است 
که برخاف مسللیر ملت عمل بکند؟ آزاد است که 
توطئه بکند ضد ملت؟ اینها آزادی نیست. در حدود 
قوانین، در حدود کارهای عقایی، آزاد اسللت. و ما 
در بعضی مطبوعات- حالا من اسللم مطبوعات را 
نمی برم - لکن در بعض مطبوعات می بینیم که اینها 
از آزادی سوءاستفاده می کنند؛ به گمان اینکه یا به 
خیال اینکه آزادی است می خواهند از مردم آزادی 
را سلللب کنند. این مردم با این زحمتی که در این 
سال های طولانی کشیده اند و با این خون هایی که 
در این دو سال اخیر داده اند می خواهند آزاد باشند. 
بعضی مطبوعات می خواهند از اینها سلللب آزادی 
بکنند؛ به اسللم »آزادی قلم« برخاف مسیر ملت 
عمل بکنند. دست اشخاصی که می خواهند اختناق 
در ملت ایجاد کنند، می خواهند چپاولگری کنند، 
بعضی مطبوعات دسللت آنها را دارند باز می کنند؛ 
و این معنا، آزادی نیسللت؛ این معنا، خیانت است. 
اینکه داده می شود به ملت، آزادی است؛ نه خیانت. 
آزادی قلم است؛ نه خیانت قلم. آزادی بیان است؛ نه 
بیان خائنانه )صحیفه نور- جلد 7 - صفحه 321(«.

   لزوم انتقاد و ممنوعیت غرض ورزی  ■
 »از وظایف هم رادیو و تلویزیون و هم مجات و 
هم سایر جاها این است که مسائلی     که شده است 
بگوینللد. من در همان اوایل امللر که آقای بازرگان 
نخسللت وزیر بللوده، در همان     اوایل امللر به آقایان 
گفتم که آقا! شللماها مسللائلی که انجام می دهید 
در رادیللو و تلویزیون     اعللام کنید که ما این کار را 
کردیم، آن کار را کردیم. نگذارید آنها بگویند که این 
کاری     نکللرده، آن کار نکرده، هیچ کاری نکرده. کار 
نکرده ها البته زیاد است اما یک مملکتی که    لااقل 
بیش از 50 سال به انحراف شدید کشیده شده، از 
اول بوده اما در این 50 سال     متعمّد بودند به اینکه 
این را منحرف کنند و ما را از همه طرف وابسللته 
کنند و همه چیز ما را     از بین ببرند، دانشللگاه مان 
را از بین ببرنللد، چی ببرند، چه ببرند؛ اینها تصور 
این را نمی کنند     که یک همچو چیزی در 2 سال، 
اینقدر که شللده است اعجاز کرده است. فکر این را   
  نمی کنند که این کار همچو شللده است که تویی 
که حالا قلمت را دسللت گرفتی و برای همه     داری 
می نویسللی، آزادی. برای همه ارگان ها داری انتقاد 
می کنللی تو آزادی. شللما در 3     سللال پیش از این 
می توانستی قلم را دستت بگیری یک کلمه راجع 
بلله یکی از این ارگان ها    صحبللت بکنی؟ قلمت را 
می شکستند، پدر خودت را هم درمی آوردند! شما 
قدر این     آزادی را نمی دانی. منتها آزادی الان جوری 
شده اسللت که ملعبه   پیش بعضی اشخاص     شده 
و هر چی دل شللان می خواهد باید بنویسند. و هر 
چی دل شان می خواهد باید بگویند.«)امام خمینی؛ 
رسللالت مطبوعات در نظام اسامی- سخنرانی در 

جمع کارکنان مجله »سروش«(.

مروری بر بایدها و نبایدهای اطلاع رسانی تراز انقلاب اسلامی

رسانه پسا انقلابی
میکائیل دیانی

      دکتر موسی نجفی      


